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روایت شهادت دکتر «محمدحسین 
عزیزی» از زبان همکارش:

پیکر  دکتر  ۵۰۰ متر  دورتر  از محل 
حادثه پیدا شد

زهرا جعفرزاده: ظهر یکشنبه ۲۵ خرداد، 
دکتر «محمدحسین عزیزی» حوالی میدان 
تجریش تهران مشغول صحبت با تلفن بود 
که ناگهان انفجــاری رخ داد. همکارش که 
پشــت تلفن بود هرچه تماس گرفت دیگر 
نتوانســت ارتباطی با او برقرار کند. روز بعد 
پیکــرش را ۵۰۰ متر دورتــر از محل انفجار 
پیدا کردند و دو روز بعدش، جسد شناسایی 
شــد. با این حــال هنوز پیکــر تحویل داده 
نشده و خاکسپاری انجام نشده است. دکتر 
محمدحسین عزیزی متولد ۲۵ اسفند ۱۳۳۷ 

در فسای استان فارس بود.
ابراهیم رزم پا، دبیر انجمن متخصصان 
گوش و حلق و بینی و از همکاران و دوستان 
نزدیک دکتر عزیزی، به «شرق» می گوید که 
او بسیار مظلوم شهید شد و مظلوم هم پیدا 
شــد. او می گوید: «دکتر عزیزی اهل فسا در 
اســتان فارس بود. دوره پزشکی عمومی را 
در دانشــگاه شیراز گذرانده و دوره تخصص 
را در دانشــگاه علوم پزشکی ایران گذرانده 
بود. متأهل و دارای یک فرزند دختر اســت. 
دخترش فوق تخصص دامپزشکی و ساکن 
کاناداســت که به دلیل شــرایط نتوانســته 
خــودش را به تهران برســاند. نه کســی از 
خــارج ایران می تواند به تهــران بیایید و نه 
کســی از شهرســتان». رزم پا کــه رفاقت و 
همکاری طولانی با دکتر عزیزی داشــته در 
حالی که بغــض راه گلویــش را می بندد، 
می گویــد دکتــر عزیــزی از فرهیختــگان 
حوزه گــوش و حلق و بینی بــود. مورخ و 
ژورنالیست بود، مقالات زیادی داشت. عضو 
هیئت علمی فرهنگســتان علوم پزشکی و 
مسئول مجله پزشکی این فرهنگستان بود. 
او مدتــی ســردبیر مجله «آوای دوســت» 
انجمن گــوش و حلق و بینی بــود. فردی 
بســیار فعال و مورد اعتماد بــود. در تهران 
مطب داشــت و در بیمارســتان میلاد هم 

فعالیت می کرد. 
او یک انســان نجیب، نویســنده و ادیب 
بود: «بیش از ۴۵ ســال اســت که طبابت 
می کنم و می توانــم بگویم که او کامل ترین 
شــخص از نظر اخلاقی، علمی و فرهنگی 
بود. فقدان بزرگی برای جامعه پزشکی رخ 
داده است». به گفته او، قرار است مراسمی 
از سوی انجمن و فرهنگستان علوم پزشکی 
بــرای او برگــزار شــود اما هنــوز مقدمات 

خاکسپاری انجام نشده است.

   

گفت وگوی «شرق» با برادر زنی 
۶۸ ساله که از صدای انفجار جان 

باخت
پیکر «فرزانه» را همسایه ها پیدا 

کردند
شــادی مکی:  بامداد جمعه ۲۳ خرداد 
فرزانه در اثــر صدای هولناک اصابت اولین 
پرتابه اســرائیلی جان خود را از دست داد. 
برادر فرزانه با صدایی گرفته اما شــمرده و 
آرام در گفت وگو با «شرق» تعریف می کند: 
«همــان اولین صدای انفجــار که در تهران 
پیچید کافی بود که خواهر عزیزم از دســت 
برود. یک هفته  اســت که جــای فرزانه در 
چشمان ما خالی است و هرگز پر نمی شود». 
فرزانه ۶۸ساله بود و دارای بیماری آسم. با 
این حال اگر آن صدای لعنتی در گوش تهران 
نمی پیچیــد و آن لحظه از راه نمی رســید، 
ســفر فرزانه چنین زود و غیرمنتظره اتفاق 
نمی افتاد و خانواده اش داغدار نمی شدند: 

«منزل خواهرم در شهر پرند است.
 اولین انفجار مهیبی که ناغافل رخ داد، 
فرودگاه امام را هــدف گرفته بود؛ جایی در 
نزدیکی منطقه پرند. خواهرم سابقه بیماری 
آســم داشــت و به دلیل ترس و اضطراب 
ناشی از صدا و انفجار ناگهانی دچار حمله 

شدید آسم شد». 
برادر ادامــه می دهد: «خواهرزاده ام هر 
قدر با اورژانس تماس گرفت فایده نداشت، 
تمام خطوط آن لحظه اشغال بودند. سرآخر 
هم با کمک همسایه ها خواهرم را که توان 
نفس کشیدن نداشت به بیمارستان رساندند. 
آنجا گفتند از دنیا رفته است. نمی دانیم در 
منزل قلبش ایســتاد یا در مسیر یا شاید هم 
در بیمارستان، فقط فهمیدیم که فرزانه دیگر 

نیست و پرکشیده است».

دیگــر خانه ای برایشــان نمانده، همه چیز ویران شــده؛ 
از عکس هــای دســته جمعی که روی میز گوشــه پذیرایی 
ردیف شــده بود  تا گلدان های پشــت پنجره و عروسک کنار 
تخت دختر خردسالشــان، همه چیز در  یــک لحظه از بین 
رفته است. جنگ آشــیانه نمی شناســد، کودک و بزرگسال 
نمی شناســد، همه چیز را با خود نابود می کند. دشــمن با 
بمب و موشــک  ســراغ آدم ها می آید؛ می آید تا ویران کند 
و چاره ای نیست جز ایســتادگی برای جان های گران. طبق 
آخریــن داده های وزارت بهداشــت که برای ســه روز قبل 
است؛ تاکنون ۲۲۴ نفر شهید شده اند و در بین آنها از کودک 
و بزرگســال، همه قربانی حملاتی شــده اند که سهمی در 
آن نداشــتند. بســیاری دیگر هم خانه های خود را از دست 
داده اند؛ مثل پدر جوانی که با دختر خردسال و همسرش از 
زیر آوار  خود را به بیرون از ســاختمان رساندند. خانه ویران 
شــده، پدر اما آرام و متین حرف می زند؛ از اولین روز حمله 
اســرائیل می گوید که ساختمان محل ســکونت آنها را که 
مجتمعی بزرگ در میدان کتاب ســعادت آباد اســت، هدف 
قرار داد، بسیاری را شهید کرد و خیلی ها را مجروح. ساعت 
سه بامداد روز جمعه بود که اســرائیل اولین حملاتش به 
خاک ایران را شــروع کرد. سکوت شــب با صدای انفجاری 
شکســت. چند نقطه از تهران مورد اصابت موشــک هایی 
قرار گرفت که حق هیچ شــهروندی نبود. همچون ساکنان 
مجتمع اســاتید در ســعادت آباد که با اصابت پرتابه هایی 
بــه خانه  «محمدمهدی طهرانچی»، رئیس دانشــگاه آزاد  
بسیاری را همان شب شــهید و مجروح کرد. این پدر جوان 
به همراه همســر و دختر خردســالش، یکی از ساکنان این 
ساختمان بودند؛ ساختمانی که به دلیل شدت آسیب، دیگر 

برای هیچ کس قابل سکونت نیست.

به وقت جنگ
« یکباره دیوار و شیشــه ها تخریب شدند و تکه هایی از آن 
تــا صد متر آن طرف تر از ســاختمان هم پرتاب شــدند. چند 
طبقه آتش سوزی شد و چاره ای جز فرار از این شرایط نبود». 
این جملات بخشــی از روایت پدر است که دشمن آشیانه ای 
برایش نگذاشته. او برای «شرق» توضیح می دهد: «آن شب 
دخترم را از تولد به خانه آوردم، ســاعت ۱۲ شــب شده بود. 
همان موقع  در اتاقش خوابید. چند ساعت بعد که حدود سه 
صبح بود، صدای عجیبی آمد. تصور کردم خانه از وســط به 
دو نیم تقسیم شده است. به همسرم گفتم زلزله شده؟ گفت، 
نه. احتمالا بمب زدند. در یک لحظه خانه ما کاملا ویران شد. 
دیوار و پنجره ها همه تخریب شــدند. در تاریکی آن ساعت، 
دخترم را در خانه صدا می زدیم تا پیدایش کنیم. خانه تاریک 
بود و همه چیز به هم ریخته بود. همه دیوارها خراب شــده 
بود. خدا را شــکر همان موقع جواب ما را داد، ترســیده بود 
و روی بدنش شیشــه افتاده بود. تمام در و پنجره های خانه 
شکسته بود و دیوارها ریخته بود. تخت خواب دخترم نزدیک 
پنجره بود، اما خدا خواســت آسیب چندانی نبیند. سه نفری 
دســت یکدیگر را گرفتیم و پابرهنه با لبــاس خانه، از واحد 
بیرون رفتیم». آن شــب از طبقه ســوم تا هشــتم ساختمان 
تخریب شد و بیشتر واحدها به دلیل این حمله آتش گرفت: 

«شیشــه های پنجره ســمتی که دخترم خوابیــده بود، روی 
دخترم ریخته بود و منجر به شکســتن سرش شد. از آنجایی 
هــم که پابرهنه از خانه بیرون آمدیــم، پاهایش در تماس با 
شیشــه ها و آتش ســوخته بود. پای همســرم هم به همین 
دلیل با شیشــه بریــد. وقتی آمبولانس از راه رســید، ما را به 
بیمارســتان مطهری منتقل کرد. بعد از چند ساعت معالجه 
ترخیص شدیم، ولی آثار روانی آن شب هنوز در ما  مخصوصا 
در دخترم باقی مانده است. هر چقدر هم که بیشتر از آن روز 

می گذرد، اثرش در دخترم  بیشتر می شود».
دیوار ســالمی در ســاختمان آنها باقی نمانده و مرتب 
در جملاتش تکرار می کند: «به شــکل معجزه آســایی زنده 
ماندیــم». بعد حرفش را ادامــه می دهد: «برای ما معجزه 
رخ داد؛ چــون تمــام پنجره ها از جا کنده شــده بــود و تا 
حدود صــد متر آن طرف تر از ســاختمان پرتاب شــده بود. 
دیوار کنار تخت دخترم کامل از بین رفته ولی جالب اســت 
که خودش آســیب چندانی ندیده اســت. در آن لحظه ما 
اصلا نمی دانســتیم کدام بخش از ســاختمان مورد حمله 
قــرار گرفته و به صــورت اتفاقی، ســه  نفــری از پله های 
اضطراری  شــرقی ساختمان، خودمان را به بیرون رساندیم؛  
در صورتی که اگر از بخش غربی قصد خروج داشتیم، آسیب 
بیشــتری می دیدیم. وقتی به طبقه پنج و شــش رســیدیم، 
تخریب خیلی شــدید و همراه با آتش سوزی بود. کل طبقه 
از بیــن رفته بود؛ چــون در این دو طبقه آقــای طهرانچی 
 -رئیس دانشــگاه آزاد- و محافظ هایش مــورد هدف قرار 
گرفته بودند. همین مســئله باعث شــد چهار طبقه با هم 
آتش بگیرد. الان خانه ما دیگر قابل ســکونت نیســت و از 
بیرون ساختمان هم تخریب کاملا پیدا ست. ساختمان کاملا 
از هم باز شده و رفت و آمد در آن خطرناک است. گروه هایی 
که برای بررسی به ساختمان آمده بودند، تصور نمی کردند 
از واحدهای تخریب شــده کسی سالم مانده باشد و در گروه 
ساختمان مرتب پیام می گذاشتند تا واحدهای آسیب دیده از 
خودشان خبری بدهند؛ یعنی آن قدر وضعیت فجیع بود که 

کسی فکر نمی کرد ما سالم بمانیم».
این خانواده حالا خانه ای ندارد، آشیانه  گرم شان، با تمام 
خاطراتــی که در آن داشــتند، از بین رفته اســت: «در حال 
حاضر دیگر جایی برای زندگی نداریم، کل خانه و وسایلش 
از بیــن رفته و الان مجبوریم در خانه بــرادرم زندگی کنیم. 
شاید بتوان گفت بیش از ۸۰ درصد خانه از بین رفته است. 

دیوارها کامل ریخته یا از هم باز شــده است و همین باعث 
شــده ســاختمان الان کاملا معلق باشــد. آنجا دیگر جای 
زندگی کردن نیســت. نمی دانم چه پیــش خواهد آمد، تنها 

می دانم که آنجا دیگر برای زندگی کردن مناسب نیست».

از شهادت کودکی  ۹ ساله تا تخریب بیش از ۱۰۰ واحد
 این حمله، به بیش از صد واحد  آسیب جدی رسانده که 
برخی از ســاکنان مجروح و برخی دیگر کشته شده اند. این 
مرد جوان توضیح می دهــد: «حدود صد واحد از برج c۱ و 
c۲ و بخش هایی از برج D آســیب جدی دیده اند. ما هم در 
برج c۲ زندگی می کردیم که از طبقه ســوم تا هشــتم کاملا 
تخریب شده اســت. آنچه به ما گفتند این بود که آوارهای 
طبقات بالا، روی طبقه ســوم ریخته و آنجا هم آتش سوزی 
شــده اســت؛ به همین دلیل تعداد زیادی از ساکنان دچار 
ســوختگی شده اند. غیر از شهید «محمدمهدی طهرانچی» 
که هدف حمله بودند، دیگران، همه از شهروندان معمولی 
بودند. در طبقه ششــم، دختر یکی از ســاکنان شهید شد و 
در طبقه سوم هم فرد دیگری دچار سوختگی خیلی شدید 
شــده، ولی در حال حاضر تعداد دقیق شــهدا را نمی دانم. 
همســایه واحد دیوار به دیوار ما که آقای احســان اشراقی 
بود، همراه با دختر ۹ ساله شــان به نام «باران»  هم شــهید 

شدند».
در تمــام بحران هایــی که در این ســال ها مردم کشــور 
تجربه کردند، نیروهای امــدادی کنار مردم بودند. حالا هم 
با وجود آنکه حملات اســرائیل به خــاک ایران، مجروحان 
بســیاری بر جای گذاشته، بیمارستان ها مملو از شهروندانی 
اســت که به معالجه های ســریع نیاز دارنــد و کادر درمان 
شــبانه روز در مراکز درمانی کنار آنها هستند. مراکز امدادی 
دیگر از نیروهای آتش نشــانی، هلال احمر و ارگان های دیگر 
نیز در این روزها فعالیت مســتمر خــود را ادامه می دهند. 
با این حــال طبــق اخبار منتشر شــده، به نقل از ســخنگوی 
جمعیــت هلال احمر، ۲۶ خرداد  یک خــودروی آمبولانس 
کــه بــرای انتقــال مجروحــان و مصدومان حملــه رژیم 
صهیونیســتی در شهر تهران اعزام شــده بود، مورد اصابت 
مســتقیم حملات قرار گرفت و ســه نفــر از امدادگران به 
شهادت  رســیدند. همچنین تا روز ۳۰ خرداد، یعنی نهمین 
روز حملات اسرائیل، دســت کم ۱۵ امدادگر در این حملات 

زخمی شده اند.

روایت یکی از ساکنان مجتمع مسکونی بزرگی در سعادت آباد که روز  اول حملات تخریب شد و جان های بسیاری را  گرفت
از شهادت کودکی  ۹ ساله تا تخریب بیش از ۱۰۰ واحد گفت و گوی «شرق» با کارشناس بهداشــت محیط وزارت بهداشت 

درباره آلودگی  های ناشی از انفجار:
خطر مسمومیت، آلودگی شیمیایی و 

بیماری های تنفسی

شش روز از وقوع جنگ بین اسرائیل و ایران گذشته است. در چند روز 
گذشــته برخی از پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و مخازن نفت و بنزین در 
تهران و تعدادی از شهرهای دیگر هدف حمله قرار گرفت. وقوع آتش سوزی 
در اثر انفجار و انتشــار دودهای غلیظ در هوای شهر و خطر مسمومیت برای 
شهروندان، توجه به بهداشت محیط را ضروری کرده است. محسن فرهادی، 
رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت، تأکید دارد از مخازن آتش گرفته 
و ساختمان های منفجرشده فاصله بگیرید و در صورت امکان از ماسک های 
بهداشتی و پزشکی استفاده کنید. این کارشناس بهداشت محیط در گفت وگو 
با «شرق» توضیح می دهد: «تمام مواد شیمیایی قابل احتراق وقتی که به هر 
دلیل آتش می گیرند آلاینده های خاصــی متصاعد می کنند که این آلاینده ها 
می توانــد از نظر تنفســی خطر مهلک داشــته باشــد. اگر خیلــی به محل 
آتش سوزی این مخازن نزدیک باشیم یا در محیط های بسته حادثه رخ بدهد 
می تواند جان انســان ها را تهدید کند. در نتیجه شــهروندان عادی چون جزء 
نیروهای امدادی نیستند تا جایی که ممکن است باید از محل احتراق فاصله 

بگیرند تا حادثه از لحاظ حرارت و خطر انفجار آنها را تهدید نکند».
این کارشــناس وزارت بهداشــت تأکیــد می کند که از محــل حریق مواد 
شــیمایی و پلایشــگاهی باید فاصله گرفت، افرادی هم که در شعاع حادثه 
قرار دارند بهتر اســت در منــزل بمانند، در و پنجره هــا را ببندند تا آلایندگی 
وارد زندگی شــان نشــود: «اگر در کانون حادثه قرار داریم یا اگر این آلاینده ها 
در مجاورت ما منتشــر شد، ممکن اســت به ما آسیب بزند، در نتیجه توصیه 
می کنیم از ماســک های N۹۵ و ماسک های FFP۱ و FFP۲ استفاده شود که 
می توانند از ذرات و غبارهای ناشــی از احتراق محافظت کنند. این ماسک ها 

خوشبختانه در دسترس است و شهروندان می توانند آنها را تهیه کنند».

چه گازهایی منتشر می شود؟
فرهادی در پاســخ به این ســؤال که آتش در مخازن نفت و پالایشگاه ها 
باعث انتشــار چه نوع از آلاینده هایی می شــود، می گوید: «بستگی به موادی 
دارد که دچار آتش سوزی شده و در حال سوختن است. اگر نفت باشد، فرمی 
از آلایندگــی وجــود دارد که با بنزین فرق دارد یا اگر مواد شــیمایی صنعتی 
یا پتروشــیمی باشــد، آلایندگی ناشی از آن متفاوت اســت، اما در عموم این 
مواد در اثر حریق، دی اکسید کربن، سولفید هیدروژن، یا گازهایی مثل بنزن و 
تولوئن منتشر می شــود که اینها هم روی تنفس تأثیر می گذارند یا می توانند 
تأثیرات مزمن داشــته باشند. افرادی که مشــکلات تنفسی و ریوی یا بیماری 
آســم دارند، همچنین زنــان باردار، کــودکان و نوزادان و کهن ســالان گروه 

تأثیرپذیرتری هستند و باید مراقبت بیشتری درمورد آنها اعمال شود».
بنا بر گزارش «شــرق»، شهروندان در صورت تنگی نفس یا بروز مشکلات 
ریوی بایــد به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنند. نکته مهم این اســت 
که اگر مخزن نفت و بنزین و پالایشــگاه ها دچار حریق شــدند، شهروندان از 
مراجعــه به محل حادثه خودداری کنند. فرهــادی تأکید می کند: «اگر برای 
تماشــای محل حادثه نرویم و فاصله مطمئنه را حفظ کنیم و اگر گرفتار در 
کانون حریق نشویم امکان بروز خطر پایین تر است در نتیجه باید از دود ناشی 

از حریق مخازن و پالایشگاه ها دور شویم».

توصیه ای برای آتش نشانان
این کارشــناس بهداشــت محیط به آتش نشــان ها هــم توصیه می کند: 
«ایــن گروه ها به دلیــل اینکه آموزش های لازم را دیده اند طبیعتا خودشــان 
را به ســادگی در معرض خطر قرار نمی دهند. البته ممکن اســت حادثه در 
محیطی رخ بدهــد که نیروهای امدادی هم در دقایق ابتدایی ندانند که چه 
موادی دچار حریق شــده و چه آلاینده احتمالی منتشر شده است در نتیجه 
توصیه می شــود در چنین موقعیتی بر اساس اصول ایمنی و با رعایت تمام 
احتیاط هــای لازم و تجهیزات کامل در محل حضور پیدا کنند و در کوتاه ترین 
زمــان اقدامات خاموش کردن آتش را انجــام دهند و خود را از محل حادثه 
دور کننــد. یعنی مدت زمان اقامــت در محیط حادثه هرچقدر کمتر باشــد 

تأثیرات سو ء روی بدن هم کمتر خواهد بود».

خودداری از تماس با نخاله های ساختمانی
عــلاوه بر حریــق در مخازن نفت و پالایشــگاه و پتروشــیمی، انفجار در 
ساختمان های اداری و شــهری هم ممکن است آلایندگی داشته باشند. این 
کارشناس بهداشــت محیط می گوید شــهروندان به هیچ وجه به ساختمان 
فروریخته دســت نزنند و تا جای ممکن وارد آن نشــوند: «وقتی ساختمانی 
مورد اصابت قرار می گیرد، نخاله های ســاختمانی را تا شــعاعی به اطراف 
پرتاب می کند. اگر ما از آنجا عبور می کنیم یا نزدیک محل انفجار هستیم، باید 

از دست زدن و جست وجو کردن در این نخاله ها پرهیز کنیم».

آزبست خطرناک است
فرهادی با اشاره به اینکه منظور آواربرداری نیست، توضیح می دهد: «اگر 
انفجــار در ســاختمانی رخ داده و باعث ریزش و پخش نخاله ســاختمانی 
شده است، از دست زدن به آن خودداری کنیم؛ چون ممکن است ساختمان 
قدیمی بوده و از مصالح خطرناکی مثل آزبســت در ســاخت استفاده شده 
باشد. می دانیم سقف های آزبستی دیگر از رده خارج شده و استفاده از آن در 
ساخت وساز ممنوع است اما در گذشــته استفاده می شده، در نتیجه ممکن 
اســت در این نخاله ها آزبســت وجود داشته باشــد که تماس و تنفس غبار 
آن می تواند آسیب رســان برای ریه  باشد. اگر با چنین شرایطی مواجه شدیم 
و امدادگر نیســتیم یا شرایط از امداد خارج شــده، طبیعتا باید در مواجهه با 
نخاله های ســاختمانی دقت کنیم؛ چون نمی دانیم بخشــی که منفجر شده 
چه نوع اقلامی را همراه خود دارد. ممکن است مواد شیمیایی یا مواد قابل 
انفجار آنجا باشد یا در مصالح، از مصالح غیرمجاز مثل آزبست استفاده شده 
باشــد. احتیاط در این مورد هم جدی است». بنا به گفته محسن فرهادی، از 
آنجا که در صورت انفجار ســاختمان های اداری و مســکونی غباری در هوا 
منتشــر می شود بهتر است از ماسک های بهداشتی استفاده کنیم. اگر ماسک 
در دســترس نبود، ماسک های پزشکی هم که در دوره کرونا استفاده می  شد 

مفید است.
در این میان، وزارت نفت هم توصیه کرده شهروندان نزدیک به تأسیسات 
نفتی آسیب دیده از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری و محدوده ایمن را 
رعایت کنند. اگر محل ســکونت در نزدیکی تأسیسات نفتی و در مسیر وزش 
دود قرار دارد در و پنجره ها بسته بماند و از حضور در فضای باز پرهیز شود. 
همچنیــن مردم مســیرهای امدادی را باز نگه دارنــد و از توقف و تجمع در 

اطراف محل حادثه خودداری کنند.

گزارش روز

بعد از حاکم شــدن شــرایط جنگ و بحران در کشور، نه تنها 
جان هم وطنان  ما  از دســت رفت، بلکه در موارد بسیاری بر مال 
و دارایی مردم هم خسارات جبران ناپذیری وارد شد. دو، سه روز 
بعد از آغاز حمله  های اسرائیل به کشورمان، فاطمه مهاجرانی، 
ســخنگوی دولت، تأکید کرد که دولت خســارات واردشــده به 
مردم را جبــران خواهد کرد. او از مردم خواســت در این حوزه 
نگران نباشــند. با این حال با توجه به گستردگی حملات و به تبع 
آن گسترده شدن دامنه خسارات وارده به شهروندان، هم از نظر 
مالی و هم از نظر جانی و فراوانی خســارات وارده، این ســؤال 
ایجاد می شود که آیا در شرایط جنگ هم دولت ملزم به جبران 
خســارت است و  واقعا نسبت به این مهم اقدام می کند  یا اینکه 
ســخنان مهاجرانی وعده ای برای آرامش بخشــیدن به فضای 

روحی و ذهنی مردم بوده است؟

دولت مسئول جبران خسارت
محمدهــادی جعفرپور، حقــوق دان و وکیل دادگســتری، 
در این باره به «شــرق» توضیح می دهد: «مسئولیت مدنی دولت 
درخصوص خســارات وارده به شهروندان یک قاعده کلی است 
که در همه ساختارهای سیاســی وجود دارد و تفاوتی نمی کند 
که ساختار سیاسی یک کشور بر مبنای جمهوریت باشد یا لیبرال 
و... . به بیان دیگر اگر در نتیجه رفتار حاکمیتی دولت آسیبی به 
شــهروندان وارد شــود، دولت الزام به جبران خسارت دارد. این 
قاعده در ماده «۱۱» قانون مســئولیت مدنی آمده است؛  دولت 
در قبال خســارات ناشــی از تصمیم گیری هــای خویش مکلف 
به جبران خســارات اســت». او از مصادیق جبران خسارت هم 
می گوید: «تعریف و شــرایط این مصادیق در حوادث غیرمترقبه 
مــورد بحث قــرار می گیرد. جنــگ هم یکــی از همین حوادث 
غیرمترقبه یا غیرقابل پیش بینی مانند ســیل و زلزله است. اگر از 
ناحیه این حوادث خســارتی به شهروندان وارد شود  هم دولت 

مکلف به جبران خسارت است». جعفرپور در این رابطه به یک 
چالش اساسی اشــاره می کند: «این چالش اساسی که معمولا 
دولت ها و به  تبع  آن شــهروندان با آن مواجه می شوند، مربوط 
به میزان و نحوه جبران خسارت است. به این معنا که آیا جبران 
خسارت مدنظر شــهروندان را دولت می تواند در شرایطی مانند 
جنگ، تمــام و کمال جبران کنــد و آیا در ایــن زمینه ضوابطی 
موجود است؟ دراین  باره یک استثنا وجود دارد؛ یعنی شرکت های 
بیمه مکلف هستند در مواردی بخشی از خسارات شهروندان را 
جبران کنند؛ یعنی در مواردی کــه مردم بنا بر قواعد مکلف به 
رعایت الزامات شرکت  های بیمه بوده اند، مانند پوشش بیمه ای 
آتش ســوزی اموال و... یا مثلا اینکه تمام دارندگان خودرو آگاه 
هستند که بیمه شــخص ثالث اجباری است. بنابراین اگر قانون 
بیمه اجباری شــهروند را ملزم به بیمه کردن مال یا اموالی کرده 
باشــد، ممکن اســت  دولت جبران خســارت نکند». او اضافه 
می کند: «با این حال اگر شــهروند مدعی شد که خسارت بیشتری 
به او رســیده و آنچه بیمه پرداخت کرده تمام و کمال خسارت 
او را جبران نمی کند، دولت مکلف به جبران خســارت می شود. 
در ایــن موارد خــاص، دولت ها مصوبه و مــاده  واحده ای را در 
نظر می گیرند و به صورت موردی جبران خسارت می کنند. مثلا 
می توان به مصوبه شماره ۶۳۸۱۹ مصوب چهارم شهریور ۱۳۷۶ 
درباره جبران خسارت ناشی از جنگ در راستای اصل ۱۲۷ قانون 
اساســی و ضوابط بازسازی مناطق جنگ زده اشاره کرد. با توجه 

به تنوع خســارت در شــرایط بحران، نمی توان جبران خسارت 
همه را بر اســاس یک قاعده انجــام داد و دولت باید به صورت 
موردی در این زمینه اقدام کند». این حقوق دان تأکید می کند که 
به جز شرکت های بیمه طرف قرار داد با مردم، بخشی از جبران 
خســارت توسط دولت نیز از طریق بانک مرکزی انجام می شود: 
«از قبل صندوقی برای تأمین منابع مالی برای جبران خســارت 
شــهروندان در چنین مــواردی در نظر گرفته شــده و ارگان ها و 
سازمان های حاکمیتی موظف هستند یک درصد از بودجه خود 
را به خزانه بســپارند تــا دولت برای جبران خســارت در مواقع 
ضروری با تنگنای مالی مواجه نشــود. بنابراین دولت ها مکلف 
هستند خســارات افراد را جبران کنند. مثلا در خسارات جانی از 
پرداخت هزینه های درمانی تا بهبودی کامل شــخص، پرداخت 
دیه به  دلیل فوت یا نقص عضو، خسارات مالی اعم از خسارات 
وارده بــه خودرو و مناطق تجاری و... را بــرآورده کند. موضوع 
پرداخت خسارت توســط بیمه ها که قبلا به آن پرداختیم، تنها 
یک استثناســت و البته شرکت های بیمه در این زمینه به دولت 
کمــک می کنند». با توجه به اینکه در شــرایط جنگ قرار داریم، 
آیا می توان دولت را ملزم کرد  در همین شــرایط هم خســارات 
وارد شــده به مردم را پرداخت کند یا اینکه ایــن اقدام باید بعد 
از پایان یافتن این شــرایط انجام شود؟ جعفرپور در پاسخ به این 
پرســش توضیح می دهد: «معمولا شــرایط جنگی، اضطراری 
اســت. در این شــرایط نمی توان از دولت هیــچ رفتار حاکمیتی 
را انتظار داشــت جز حفظ مرزها و دفاع از کشــور؛ یعنی همه 
ارکان حکومت در اختیار این هدف قــرار می گیرد. بنابراین بعد 
از برقراری آرامش، دولــت موظف به انجام اقدامات عمرانی و 
زیرساختی است، مبادا که در صورت انجام اقدامات عمرانی بار 
دیگر مناطق ترمیم شــده مورد حمله قــرار بگیرند. اما در موارد 
مرتبط با خسارات جانی و درمانی، دولت موظف است در حین 

جنگ هم جبران خسارت کند».

پیگیری های «شرق» درباره خسارت های مالی واردشده به شهروندان/ یک  حقوق دان تأکید کرد:
دولت مکلف به جبران خسارات شهروندان است
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